
 
 
 
 
 

 
 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۰۹/۱۰/۲۰۲۳           احسان لمر

 

 استاد پژواک و استاد خلیلی

 در پاکستان

(1) 

 

 من آن خواب پریشانم که تعبیرش نشاید کرد

 یرم، به ھر تعبیر می سازمــــر کردند تعبـاگ

 

از سرگذشت  یفصل ه  صلا"خعبدالرحمن پژواک برای نواسه شان دکتور فرهاد پژواک سطوری نوشته بودند که بنام 

میلادی در کابل نشر شده بود. با این که تمامی کتاب نهایت جالب و ارزشمند است،  2014درسال  یک افغان مھاجر"

من در این جا فصلی مربوط به سفر و اقامت های ایشان در پاکستان و نحو برخورد رژیم اسلام آباد را در مقابل این 

 شخصیت ملی و بین المللی انتخاب و پیشکش حضور شما می نمایم. 

 

 عبدالرحمن پژواک: استاد

پژواک شخصی نبود که بالای منافع و مصالح ملی کشور معامله کند... و ” 

میگفت که باید نگذاریم تاریخ بطور ناشایسته تکرار شود، به این معنی که در 

 “میدان جنگ مظفر باشیم ودر میدان سیاست ببازیم.

************************* 

در بن  گفت که سکرتر اول سفارت پاکستاندو روز بعد اژیر مرحوم بمن  .…

بگیرد. من گفتم  به او تلفون کرده است و گفته است می خواهد با من تماس

خواست معلوم کند که آیا میلی  حاضرم او را بیبنم. سکرتر سفارت پاکستان می

گفتم به کمال خوشی او را می بینم. یک  .برای ملاقات با سفیر شان دارم یا نه

 .وبا مرحوم اژیر به سفارت پاکستان رفتم ظهر تعیین شد روز بعد از

بعض گله های دوستانه از وضع اسلام آباد و  با مهربانی و مهمان نوازی پذیرایی شدم. بعد از صحبت تعارفی و 

به او گفتم که  .برای من بکند و شخص سفیر، سفیرکبیر پاکستان از من پرسید که چه می تواند تشکر از رویه سفارت

 خود یکجا باشم و از همین سبب میخواهم به پاکستان هجرت کنم و ن فقط یک چیز می خواهم و آن اینست که با مردمم

دیگر در آنجا با ایشان زندگی کنم. سفیر کبیر  بدون هیچگونه امتیاز محض بحیث یک مهاجر مانند میلیونها مهاجر
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تقدیم و تسهیلات مسافرت  ز طرف حکومت خود به شماپاکستان بروید من دعوت نامه ای ا به گفت اگر می خواهید

از  یکی نیست به حیث مهاجر بروید بحیث مهمان بروید و بعد از آن به شما را تهیه می کنم. وی افزود که ضرور

آورد. ملاقات با ترتیب حفظ کردن جای در  باز حاضرین اشاره کرد که فورا برخاست و پاسپورت را با ویزه

شده بود. با تکت درجه اول در  نوشیدن چای تمام شد. بعدها معلوم شد که همه ترتیبات قبلا گرفته نی وهواپیمای پاکستا

 .حرکت کردم آباد هواپیمای پاکستانی بطرف اسلام

 :سفر اول به پاکستان بحیث مھمان

 .هواپیما در کراچی فرود آمدنوازی کردند تا آنکه  در داخل هواپیما کارکنان آن بیشتر از حالت عادی و معمول مهمان

معرفی کرد و در باره بکس های من هدایت داده  را هنگام فرود آمدن از طیاره یکی از اعضای تشریفات دولتی خود

اسلام آباد گرفته شده، سامان شما به  رهنمایی کرد و بمن گفت که ترتیب هواپیما برای رفتن به VIP مرا به سوی اتاق

به اسلام آباد وارد شدیم. پذیرایی دوستانه  .هنگام حرکت هواپیما شما را مشایعت می کنم و من آن انتقال داده می شود

از اعضای تشریفات  یکی اقامت خواهم داشت و “سند هاوس”گفته شد که در مهمانخانه  من تر و مجلل تر بود و به

 از اهل پنجاب بود اما به زبان معیتی من معرفی کرد. این شخص وزارت خارجه پاکستان خود را بحیث مهماندار

طول کشید در اسلام آباد و پشاور با من همراه  ماه پشتو روان حرف می زد. از روز ورود تا ختم ایام مهمانی که سه

ندیدم. از وجود “ میگرفت رو” با خود به پشاور آورد اما تا آخر خانم او را که بدستور اسلامی  نیز بود و خانم خود را

یکجا صرف  یاد می شود صحبت می کرد. صبحانه را من و او“ گورنرهاوس ” مهمانخانه پشاور که بنام خانم خود در

 بزرگ می رفتم و با افغان های خود مشغول می بودم و او را تا می کردیم و صحبت می کردیم. آنگاه من به سالون

گاهی چنین و گاهی چنان ولی رویهمرفته  نان شام نمی دیدم. فرمایش نان را او میداد. گاهی این و گاهی آن، وقت

من هم نمی خواستم در  نپرسید که کدام چیز را هنگام فرمایش ترک و کدام را تکرار کند و خوب بود. هرگز از من

هر روز در حدود دوصد الی سه صد افغان برای ملاقات می آمد  .بدهم نشان باره خوردن علاقه خاص، حتی لازمی،

صدا بود که اندیشه را بگوش میشنید و آنچه  م. قیدی در میان نبود. اما این بی قیدی در سطحهم صحبت می کردی با و

مجالس عمومی بود، در  ملاحظات و قیود سیاسی حکومت آن کشور که مانع گفتن حقایق در در اندیشه بود نظر به

باشد  دادی و بویژه نظامیدموکراسی جهنم است. اگر دریک حکومت استب صدا شنیده نه می شد. مهاجرت در کشور

حکومت پاکستان در آنوقت ) که تا کنون تغییر نکرده  پایین ترین طبقه دوزخ است. با تقدیر از مهمان نوازی شان،

مهاجر بود. نه قوانین موضوعه برای  کشوری حکمران بود که در همه دنیا پر مشقت ترین جای برای است( در

دساتیر دین اسلام  مراعات می شد و نه به روابط مهاجرین و انصار بنابرداشتند  مهاجرین که منبع بین المللی

آنجا نیز افغان های مقیم اسلام آباد صنف صنف و گروه گروه  در که“ سند هاوس” در  کوچکترین شباهتی داشت.

“ سند هاوس" .گاهی به لباس افغان وجود داشت ملاقات می آمدند همه انواع مراقبت و ثبت گفتار و مخبرین زنده برای

 مختلف پاکستان وجود داشت و اکثر اشخاص معتبر آن ولایات و یکی از چندین مهمانخانه دولتی بود که بنام اضلاع

نیز موجود « صوبه صرحد شمال غرب »بنام مهمان های خارجی در آن جای داده می شد. در جمله یک مهمانخانه

دیگر ضروریات داشتند. بیرون عمارت  ، سالون های ملاقات وهر کدام از این مهمانخانه ها اتاق های اقامت.بود

طعام در آشپزخانه خاص هر  .آببازی )اگرچه آب نداشت( و غیره لوازم وجود داشت حوض ساحه گردش پیاده،

مودب و با نزاکت  انتخاب مهمان تهیه می شد. پیشخدمت ها و کارکنان اشخاص خیلی مهمانخانه بنابر سپارش منتظم و

این  .و مهمانان خارجی در اثر هدایت حکومت می کوشیدند( ترس و در جلب رضای مهمانان داخلی ) ازبودند 

مصادف با ماه مبارک رمضان بود. گرفتن روزه در  مهمانی مدت کوتاهی نبود. سه ماه دوام کرد. یکی از این سه ماه

سخت می گذرد. اما آنقدر  ر( خیلیگرمای شدید نیمقاره هند ) حتی در زمستان آن، چه رسد به فصل های دیگ

میگشتم.  چسان می گذرد. معمولا در ختم کار برای افطار به مهمانخانه باز مشغولیت موجود بود که نمی دانستم روز

منازل خود مشغول بودند تنها می بودم. من بخوردن نان در  در وقت افطار چون هموطنان نیز هر کدام به افطار در

نمیخورد. حتی اکنون که عمرم در اواسط  انستم عادت بگیرم. پدر مرحوم من بدون مهمان نانتنهایی هرگز نتو حال

گذشته می افتم و شاید  مجبورم اکثر در وقت طعام تنها باشم در وقت غذا بیاد مهمان های سال هفتاد و دو است و

آن  چیست و چون چاره نیست بایدچون من خوب نباشد. نمی دانم چاره  اینگونه حالت فکری برای صحت مرد بیماری

از سالهای من در وطن بود تنها زندگی می کردم  بیشتر را تحمل کرد. من در تمام مدتی که در وطن نبودم و مدت آن

نعمت محروم بوده باشم. بویژه نان  از خصلت پدر بدون استثنا مهمان داشتم و بخاطر ندارم که از این اما به تاسی
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باشد با اندوه  شکر و دعا در جمع درآن میسر نیست. شادی هر نعمتی که میسر .مک استافطار به تنهایی بی ن

تمام این مدت سه ماه در اسلام آباد و پشاور  .مسلمان مشترک است ممزوج است. این اندوه در میان اکثریت افغان های

اجازه رفتن به بلوچستان  بردیگر پاکستان پذیرفته نشد. من تنها “ صوبه های” برای دیدن  گذشت. درخواست من

 حقیقت اصلا رفتن به بلوچستان بود که مانع رفتن به دیگر اضلاع یا در .کویته( اصرار کردم اما آنهم قبول نشد)

مانع شدن از رفتن به دیگر اضلاع و صوبه ها و  صوبه ها گردید. زیرا فهمیده شد که اجازه رفتن به بلوچستان و آنگاه

در کویته تماس گرفتن با افغان های  اکستان مشکل بود. در پشاور شمار مهاجرین زیاد بود اماحکومت پ ولایات برای

نبود. در اسلام آباد  داشت که خیلی مهم بود و نیز سازمان مراقبت حکومتی آنقدرها قوی تر داخل کشور امکانات سهل

“ آزاد سرحدات” ) بشمول آنانی که مردم خارجه و در پشاور با افغانها  بیشتر وقت در ملاقات ها با اعضای وزارت

زاده یعقوب خان( ، شخص دوم  ) صاحب وزیرخارجه خوانده می شوند( می گذشت. در اسلام آباد ملاقات ها با

که حیثیت مدیر عمومی سیاسی  سکرتر زنرال وزارت خارجه سردار شاهنواز خان( و شخص سوم) وزارت خارجه

اراکین وزارت  ی که بحث و مباحثه می خواست با مدیر عمومی سیاسی ومسایل .را داشت دست داد و مکرر شد

میداشت تا با آنچه آمرین او  مهماندار من که اصلا عضو تشریفات بود نیز همیشه حضور .خارجه صورت می گرفت

صاحب  .بتواند در بیرون وزارت خارجه با من همراه است بهتر تعقیب کرده گفته اند آشنا باشد و آن سیاست را وقتی

برادرانه و خوب نشان داد که در ختم ملاقات از او صمیمانه  زاده یعقوب خان در برخورد اول وضع نهایت دوستانه،

جنرال اصلا از سردار های سدوزایی و افغان  ممنونیت میکردم. شخص زرنگ، متین و جدی است. سکرتر احساس

مهربانی و شرافت صحبت می  کماله رر که با او دست داد ببا نزاکت است. در ملاقات های مک است. شخص نفیس و

به صمیمیت به او و برای آشنایی او به  من هم با او آزاده تر صحبت می کردم و مافی الضمیر خود را بیشتر .کرد

محصول  که با کمال صراحت بی اتفاقی روز افزون میان احزاب افغانی را .می کردم مکنونات قلبی خویش اظهار

بود به او شرح کردم و از وجنات او دانستم که چون این { حزب رای یک}ب (Favoritism ) غلط پاکستان سیاست

برده اند. چون بطور غیرمستقیم بمن  می دانست برای بار اول درک کرد که بعض افغانھا نیز به آن پی حقیقت را

است من از او  جمھوری و شخص ضیاالحقپالیسی مستقیما در دست انقیاد ریاست  تلقین کرد که مسایل عالی

 .کند ترتیب خواھش کردم که ملاقاتی برای من با ضیاالحق

خواهش کدام درخواست فوق العاده نبود. بهر حال  ضیاالحق شخصاً با بعضی افغانها ملاقات می کرد و از اینرو این

بمن گفت که از اصرار به  حترییس جمهوری با من ملاقات نخواهد کرد و هم چنین به صرا بمن فهمانید که

خوب  و از جانب خود علاوه کرد که آن را مرغوب و صلاح نمی داند. من درخواست رفتن به کویته صرف نظر کنم

در حقیقت در همین وقت بود که فهمیده شد که باید دوره  .فهمیدم اما جز اظهار تاسف نمی توانستم چیزی بکنم یا بگویم

در ملاقات آینده به وزارت خارجه  را بی ثمر می دانستم. فیصله کردم که و من هم دوام آننیز خاتمه یابد  “مهمانی” 

است به موقف شان  مساعدت کرده اند متشکرم و از آنچه مورد قبول شان قرار نگرفته تذکر بدهم که از آنچه بمن

 هان کنم( وقت آن رسیده است بهرا پنهان کنم ) یعنی از ایشان پن خود مستشعرم و البته نمی توانم یاس و نومیدی

نیز چون نزدیک است که اسامبله عمومی ملل  زحمتی که از مهمان نوازی من بر خود روا داشته اند خاتمه بدهم و

 .راه انداخته باشم را دارم در نیویارک باشم تا اگر بتوانم در باره قضیه افغانستان کاری متحد دایر شود آرزو

گفتم ایشان  را نمی که اگر من آن کردند ه مسرت استقبالـدر بـق ت بستن از پاکستان آنـرخن به ـزم مــدن عـیـاز شن

جمهوری تا آخر  های وداعیه با وزیر خارجه و سکرتر ژنرال ترتیب گردید. رییس ملاقات .را پیشنهاد می کردند آن

سید احمد گیلانی در میان  جناب را بابرای دوام تپیدن های خود به پول نیازمند بودم و موضوع  .با من ملاقات نکرد

 من معاونتی ولو به عنوان قرض باشد بکند اما چون مرا نمیتواند با  گذاردم. با بزرگواری زیاد گفت که شخصاً 

می کند. وی ضمنا گفت باید احزاب دیگر  مستحق می داند از درک مصارفی که مجاهدین می گیرند کارسازی

جاری نگهداشت و مرا در  کریم به قول و وعده خود وفا کرد و مساعدت خود را با من مرد استحقاق مرا بشناسند. این

آزادی  یا موسسه اجنبی بشمول ملل متحد را درخواست نکنم و بتوانم به حکومت موقفی گذاشت که استعانت از هر

روزی بعد از  .نخواهم کردگیلانی راهرگز فراموش  جناب افکار خود را در مقابل اجنبیان با استغنا حفظ کنم. احسان

پدر خود به مهمانخانه نزد من آمد و از جانب او با من وداع کرد  مجددی از طرفالله غروب آفتاب پسر جناب صبغت 

از اسلام آباد با هواپیمای ملی به کراچی رفتم  .داد مبلغ یکهزار دولار بعنوان خرچ راه از جانب جناب مجددی بمن و

 .المللی پیوستم بین هوایی و از آنجا به خط

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 

 

 

 استاد پژواک زمانی که رئیس اسامبله ملل متحد بودند

 

 در سازمان ملل متحد

ضیاالحق و یا شخص دیگری ولو بیشتر از  از احتمال بعید نیست که روزی حکومت پاکستان در تحت حکمرانی

احزاب پشاور نباشد، در اثر  ها و تنظیمو در نتیجه تفرقه میان  Favoritism از وی طرفدار ضیاالحق و یا اقلاً کمتر

 نواز خان و صاحب زاده یعقوب  مجبوریت های دیگر به آنچه من به شاه

ویژه اگر  میسر شدن ملاقات به ضیاالحق بگویم سیاست خود را تغییر بدهد. به خان گفتم و می خواستم در صورت

میلیونها شهید و زخمی و همچنین به هدر رفتن رفتن خون  امریکا روزی ملتفت شود که این سیاست موجب به هدر

غافل مانده نمی تواند و نیز احتمال آن  های مبتنی به امریکا خواهد شد. اینهم واضح است که امریکا همیشه معاونت

جریان ها در داخل و خارج امریکا را مجبور به التفات بسازد. اگرهیچیک این احتمالات  موجود شود که تحولات و

 ضرر آن بطور فوری متوجه ما افغان ها و در دور مدت متوجه تر باید بود که و ندهد منتظر نتایج وخیمواقعاً ر

می شناختم،  من از پاکستان به امریکا رفتم تا برخی از حقایق را به اشخاصی که .پاکستان و امریکا نیز خواهد بود

های ژنو را بتوجه شان برسانم البته توضیح و سیاسی گفتگو ترتیب بطور خاص اعضای ملل متحد، رسانیده و نقایص

 .نزد من حتمی و لازمی بود ساختن اعضای ملل متحد از آمال و مال اندیشی سیاسی پاکستان در حالی

بزرگ سیاست پاکستان بویژه با حمایت امریکا از  در میان اعضای ملل متحد حالی ساختن امریکایی ها از خطرهای

را نمی شناختم اما  جین کرک پاتریک نماینده دایمی امریکا در ملل متحد بود. من او .خاص داشت آن سیاست اهمیت

و در  شنیده بودم مرا امید میبخشید که ملاقات با وی بی ثمر نخواهد بود آنچه از اشخاص ثقه در باره این خانم دانشمند

 .همه حال مفید است

عمومی بودم موفق  استفاده از حقوق خود که زمانی رییس اسامبلهدر ملل متحد با  .با این آرزوها به ملل متحد رفتم

 نمایندگان“ لانج” کنند و در بیرون اتاق جلسات اسامبله عمومی در  شدم در داخل عمارت یک کرسی برای من حفظ

ان ها کوشش کردم استفادهٔ نهایی کنم. در می آزادانه با نمایندگان کشورها بنشینم و صحبت کنم. من ازین فرصت

 .صحبت کردم امریکا، هندوستان و ممالک عربی بویژه نماینده تیونس به تکرار دایمی نمایندگان با نماینده
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بنام پیکو نیز حاضر بود و از ملاقات برای او  در سازمان ملل متحد ملاقاتی با کوردویز کردم که در آن شخصی

گردید بحیث نماینده  رجه کشور خود منسوبشخص بعد از آن که کوردویز به وزارت خا این) یادداشت میگرفت

درین (. افغانستان برگزیده شد و به معنای دیگر به مقام کوردویز نایل شد خاص سکرتر ژنرال در امور متعلق به

را نیز شرح  آنچه به حکومت پاکستان گفته بودم آن ملاقات جریان رفتن خود را به پاکستان به اطلاع او رسانیدم و

دادن یک گروه بر گروه های دیگر،  همه چیز بر موضوع پالیسی پاکستان و خطرات ناشی از ترجیح ازدادم . بیشتر 

عدم اشتراک  پاکستان و مطامع و اغراض سیاسی پاکستان صحبت نمودم و نیز از تاریخچۀ مناسبات افغانستان و

 کر اینکه نتیجه گفتگوهای ژنوچندان خوشش نیامد. مخصوصا تذ افغانها در گفتگوهای ژنو شکایت کردم. صحبت من

نظریات من از آنچه از افغانها دیگر شنیده است  عملاً مثمر نخواهد بود او را متاثر ساخت. در جواب به من گفت که

ملی افغانستان را می خواهم  منافع توضیح کردم که دیگران به میل او شاید صحبت کرده اند و من فرق دارد. من به او

 .باید بگویم اگرچه تلخ باشد حفظ شود وحقایق را

در ملاقات با سفیر هندوستان نیز همه موضوعات را شرح کردم وضمناً از وضع حکومت هند شکایت کردم. از من 

صورت شاید مقامات حکومتی از  آن وزارت خارجه یا صدراعظم مراجعه کردم. گفتم نه. گفت در پرسید که آیا به

مراقبت  آنهمه ر نمی بودند در آنصورت امرـبـر خــتم که اگـفـده به او گــنـبا خ اند. من ورود من به دهلی واقف نشده

نمود. پالیسی حکومت هند در آنوقت و بعد از آن ومناسبات با  و سختگیری را صادر نمی کردند. ظاهرا اظهار تاسف

 .رژیم کابل به همه کس معلوم است و ضرورت به بیان ندارد و روسیه

حکومت پاکستان گفته بودم و آرزو داشتم به شخص  ینده دایمی امریکا در ملل متحد نیز آنچه را بهدر ملاقات با نما

خواست و به آنها گفت نظریات  شرح دادم. جین کرک پاتریک در ختم ملاقات دو نفر مشاور خود را ضیا الحق بگویم

طرف  از ر مسودهٔ تصمیم نامه ایکهبرای ملاقات دیگری بیرون رفت. من ب مرا یاداشت کنند خودش از دفتر خود

را نیز به نمایندگی امریکا برای مطالعه و  بودم و آن پاکستان تهیه شده بود و تحت بحث بود ده تعدیل پیشنهاد کرده

 .سپردم غور شان

مجلس  وقت مسودهٔ تصمیم نامه در یک کردم. درین تانیهیعین کار را با نمایندگان دایمی چین و بعد از آن فرانسه و بر

بدون دعوت پاکستان ممکن نبود  آسیا و افریقا تحت بحث قرار می گرفت. چون رفتن من به آن جلسه خاص کشورهای

را به مجلس  ها را به جلالتماب سلیم نماینده دایمی تونس سپردم و او وعده داد آن ) و پاکستان دعوت نداد( تعدیل نامه

وقتی وزیر  ب سلیم برادر خردتر جلالتماب مرحوم منجی سلیم است کهجلالتما .تقدیم کند وخودش با آن موافقت کرد

خواهان فعال و معروف تونس در مقابل استعمار بود. این  آزادي خارجه تونس و نیز رییس اسامبله عمومی بود و از

م نیک محبوب بودند، بنام برادران سلیم نا خواهی معروف و برادر در میان مردم خود به پاک نفسی و آزادي دو

هستم و اظهار امتنان کردم. بوعده  شخصیت های مبارز ملی شمرده می شدند. من از او خیلی ممنون سیاسی داشتند و

کردند اما تنها  همه نمایندگان کشورهای آسیا و افریقا از تعدیل نامه ها پیشتیبانی خود وفا کرد. قراری که آگاه شدم

 .البته رد و قبول پاکستان اهمیت خاصی داشت مه بودپاکستان مخالفت نمود و چون مصنف تصمیم نا

شنیدم که برخی از کلمات تعدیل نامه را که به  از طرف دیگر وقتی نماینده دایمی امریکا نطق خود را ایراد کرد

پروردن امید گردید. ازین رو  بودم بجای کلمات ) نطق های پیشتر( استعمال کرد که موجب مشاورین شان سپرده

اسامبله  در کرک پاتریک قابل امتنان بود و من بعد از ختم نطق به کرسی او و گوش شنوای جین وضع شخصی

 .عمومی رفتم و از او تشکر کردم

درمن که طبعا در هر خمیری مویی می یابم  بخش بود که حتی رفته فرصتی که میسر شد ظاهرا بقدری امید هم روي

خود را از خود راضی  که در ظرف زمان اقامت نیویارک موجود بود تولید کرد و دقایقی هم واری کاذب نوعی امید

خلق  به تجارب خود غروری حس کند زیرا در همه حال بقدری نارسا می یافتم. من دریافته ام که انسان نباید هرگز

از  وقت لازم است این فریب خوردن را نیز آن شده ایم که امکان دارد ظواهر ما را فریب بدهد. اگر چنین شود

 .بیشتر مرا بدبین ساخت و از آن بیاموزیم. وقتی کاذب بودن همه آن امیدها بر من روشن شد تجارب مهم خود بدانیم

آن به نیویارک  من یکی دو روز پیشتر از آغاز .اسامبله عمومی ملل متحد سه ماه یا سه ماه و چند روز دوام می کند

درتمام مدت اقامت در نیویارک  فه اخلاقی خود می دانم تذکر بدهم کهاسامبله ماندم. درینجا وظی وارد شدم و تا آخر
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گونه  هیچ جناب ننگیالی طرزی که در دفتر کنفرانس اسلامی کار می کرد از افغانستان، یک جوان نیک و وطنخواه

 ت وضعملاقات و یا کار دیگری می داشتم با جبین فراخ و نهای مهربانی با من دریغ نکرد. هروقت ضرورت ترتیب

ست. علاوه بر آن چون شخص متفکر ا شدني نا دوستانه او را حاضر و آماده می یافتم. این وضع نیک او فراموش

 .مستفید گردیدم. خدای بزرگ امثال او را زیاد کند است از مشورهٔ او نیز

فکر زیاد لزوم گرد هم آمدن در لندن بعد از  .که پیدا شده بود به لندن رفتم اوری اي بعد از ختم اسامبله در اثر امید

نشسته و در پی تدابیری  داشت نامه ای به چند نفر بنویسم تا با هم نظر و روشن فکر مرا وا چند تن افغان صاحب

محمد  آزادی و استقلال افغانستان شمرده شده بتواند. درین جمله دوکتور برخیزند که خدمت موثری در راه استرداد

شامل بودند. از اکثر شان جواب مثبت گرفتم. ولی  رشتیا، طبیبی و دیگر افغان هایوسف خان، جناب صمد حامد، 

متحدالمال به افغانها نوشته و  جناب عبدالصمد حامد با اشتراک چند شخص مخالف است و نامه ای که بعدها معلوم شد

شان  ودم که از جناباشخاص ) بشمول من( نبوده است. من یگانه افغان ب فرستاده است که عاری از نکوهش این

من گفتند که باید بنامهٔ او جواب بدهم من گفتم که این  جوابی مستقیم به عنوان خود نگرفتم. هرچند برخی اشخاص به

زیادی جناب حامد به نیویارک  و حقایق خود بخود آشکار خواهد شد. همان طور شد. بعد از مدت کار را نمیکنم

گفتند غلط فهمی  م من به نیویارک بعد از اخراج توسط حکومت پاکستان بود ودو تشریف آوردند و این در زمان سفر

 عفو خواستن را لازم نمی بینم مسله را ناشده می پنداریم. بعد از هرگز شده بود و اکنون عفو می خواهند. من گفتم من

چیزیکه واقع شد همان بود وداع کردیم.  وی نظریات روابط دوستانه و برادرانه شد. پس از استفاده از صحبت تبادل

 .نظر بود صورت نگرفت که آن اجتماع افغانها که در

 

 سفر دوم به پاکستان بحیث مھاجر

پیش از مسافرت اول به پاکستان بدعوت حکومت آن کشور، درپایتخت آلمان غرب ملاقات های مکرر در وزارت 

صورت گرفت. البته مطالبی را که  وزارت خانهاول سیاسی، مدیر عمومی سیاسی و اراکین دیگر آن  خارجه با معین

است همدردی  فهمیده شده می توانند و ضرورت به تکرار ندارند. آنچه قابل تذکر به آنها گفتم از لابلای این اوراق

 به دقت گوش دادند و اظهار همدردی کردند. بمن گفته شد که هر صمیمانه مردم آلمان با افغانها بود. از هرکسی بیشتر

حرکت به نمایندگی آن کشور خبر بدهم ویزای  و چهار ساعت پیش از خواسته باشم به آلمان بیایم محض بیست وقت

عمومی ملل متحد در  اسامبله شد. البته مراتب امتنان من از این رویه آشکار است. بعد از ختم دخول مهیا خواهد

 تولید شد که حتی ناکام شدن من در گرد هم آمدنو امیدهای در من  نیویارک ) طوریکه به آن اشاره کردم( توقعات

بدهم که شمار زیاد شان نزدیک به افغانستان در  بعض افغانها نتوانست مرا باز دارد که سعی خود را با افغانها دوام

استفاده کنم سعی برای رفتن به  ینرو بجای آنکه به آلمان بروم و از مهمان نوازی آلمان غربیا از .پاکستان بودند

صحبت اندیشه رفتن به  یک روز شام در منزل جناب مجاهد سید احمد گیلانی در ضمن .پاکستان را آغاز کردم

دهلی از  شان گفتند گرفتن ویزه ناممکن نیست و من باید از مشکلات که در پاکستان را اظهار کردم. بی بی مریم دختر

بی بی مریم در پاکستان با یکی از مامورین تماس باشم.  طرف سفارت پاکستان برای من رو داده بود خوف نداشته

هم بلافاصله بطرف پاکستان حرکت  من تا امروز نمیدانم کی بود( و موفقانه برای من ویزه گرفت و من گرفت ) که

 .کردم

 ادامه دارد
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